
 

 

  

  

  

  

  

جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِللَه مِنَ الشَّ

حیم حَمنِ الرَّ  بسِمِ اللَه الرَّ

 القاسم مُُمَّد  وصلََّّ اللَه عَلََّ سیدنا و نبینا أبى

وعلَّ آله الطّیبین الطّاهرین و اللعنة عَلََّ أعدائِهِم 

 أجَمعینَ 

  

وَ أنّ فِی اللَهفِ إِلَی جُودِک وَ الرِّضَا بِقَضَائِک  
عِوَضاً مِنْ مَنْعِ الْبَاخِلِینَ وَ مَنْدُوحَةً عَمَّا فِی أَیدِی 

 الْمُسْتَأْثِرِین.

خدایا به درستی و به تحقیق و واقعاً و جدّاً و  

ام که در نابه و استنابه به حقیقتاً من به این مطلب رسیده

بخشش تو و راضی بودن به قضاء تو،  جود و رحمت و

http://www.maktabevahy.org/
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یابم و به کنند را میعوض از منع آن کسانی که بخل می

آورم به جای اینکه سراغ افراد باخلین بروم دست می

افراد ممسک بروم، افرادی که در اعطاشان چه اعطاء 

مالی، یا اعطاء علمی، یا اعطاء مقام و موقعیت، مسائلَّ 

ها براساس گیرند و افکار آنغیر از توحید را در نظر می

ها و باند مادّه و مادّیات و اعتبارات و زد و بست

ها و روابط و توغّل در کثرات و شهوات و هواها بازی

زند، از هر گروه و هر صنف. به جای اینکه دور می

آیم و به این مطلب ها بروم سراغ تو میسراغ این

آید تحقیق می به درستی که انَّ برای« انَّ »ام و رسیده

و خود را در « وَ مَندُْوحَةً عَمََّّ فِِ أَیدِی الْمُسْتَأْثرِِینَ »دیگر 

نیاز از نیاز بىنیاز، بىبینم، در فراغت و بىنیازی میبى

آنچه که در دست افراد دنیا طلب و خود مُور که منافع 

خواهند و توجهی دیگر به اطرافیان و هر خود را می

خود را من در این باب، در کس دیگری ندارند. 

بینم، نیاز ندارم، نیاز نیست، احتیاج نیست. نیازی میبى

که نگاه نیاز است این دیگر به دست این و آنکسی که بى

 کند.نمی
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نیاز است دیگر روابط خودش را کسی که بی 
دهد. کسی که براساس این گونه مسائل قرار نمی

ها ات این ملاکنیاز است دیگر در مسائل و ارتباطبی
دهد همیشه در ارتباط با خود و را معیار قرار نمی

کند، در خارج از خود این دو جنبه را ملاحظه می
بیند هر وقتی معیار با خود همیشه خود را نیازمند می

نیاز که ما احساس کردیم در ارتباط با خودمان بی
هستیم باید به فکر چاره بیفتیم در ارتباط با خود و 

ل شخصی خود، هر وقت احساس کردیم مسائ
محتاج هستیم نیازمند هستیم که حالا خب حضرت 

کنند دیگر و طرف نیاز را سجّاد مورد نیاز را بیان می
کند هر وقت احساس کردیم ما حضرت بیان می

 نیاز هستیم.بی
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من چند سال خدمت مرحوم آقا بودم چند  
م قطعاً از سال خدمت افراد دیگر، بزرگان را که دیدی

ی شما بیشتر، دیگر این مسئله واضح است همه
دیگر، گرچه خب منظور فقط در خدمت بزرگان 

گیری که واویلا ی نظر بهرهبودن است. و الّا از نقطه
است چه عرض کنم. همین چند روز پیش با بعضی 

[ از بعضی از جاها آمده بودند یک از افراد ]که
را گفتم، بینی و بین صحبتی کردم. من به ایشان این 

اللَه، بینی و بین اللَه، الآن هم به شما دارم همین را 
کنم خلاصه داند که گمان نمیگویم و خدا میمی

شاءاللَه که اگر خلاف است خودش خلاف بگویم إن
حالا در درجه و مرتبه خودش چیز کند. بینی و بین 
اللَه به همان مقدار که در زمان مرحوم آقا خودم را 

دیدم الآن هم همان مقدار محتاج به دستگیری می
است هیچ کم نشده است. یعنی یک سر سوزن از 
وضعم و حالم نسبت به آن موقع، بدتر هم شده، 
بدترش را حالا دیگر، ولی کم نشده است. غیر از این 
باشد غلط است چرا؟ انسان در ارتباط با خدا که 

وخی شوخی ندارد ما با هر کسی توی این دنیا ش
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داشته باشیم سر هر کسی را بخواهیم کلاه بگذاریم 
طور نیست که نباشد بگوییم بالأخره فردایی است این

 و بزنیم و برویم و تمام شد! نه! حالا دیر و زود دارد.
ی کافی سرطان درست بالأخره خدا به اندازه 

کرده است، ایدز درست کرده است، تصادف درست 
های ه است، سکتهها درست کردکرده است مرض

قلبی درست کرده است خلاصه از موی سر گرفته تا 
ناخن پا، مرض وجود دارد. میکروب از ناخن پایش 
رفته بود بیچاره را کشته بود، از ناخن پایش! دیگر 
شما ببینید نیازی به فرض کنید که انفاکتوس و 

ها نیست یک میکروب های مغزی و قلبی و اینسکته
ته بودش، کزاز گرفته بود کشته بود، رفته بود، آقا کش

کند، هر کی را توی این دنیا مرده بود. خبر که نمی
بتوانیم سرش را کلاه بگذاریم به یک جوری خود را 
جور دیگری نشان بدهیم برای افراد به قسم دیگر، 

توانیم کلاه بگذاریم، واقعاً سر خودمان را دیگر نمی
دین خود و در ما در باطن خود و در نفس خود و در 

شریعت خود و در ارتباط با خدای خود و در کمالات 
مترتبه بر استعدادات وجودی خود نیازمند نیستیم؟ 
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طوری ما را ول نیاز هستیم؟ یعنی اگر همیندیگر بی
گویم خب دانی، میکنند بگویند که آقا خودت می

بسیار خب ما به همین کیفیت وضع خوبی داریم 
یک چنین احساسی داشته  حال خوبی داریم اگر

باشیم زنگ خطر است اگر یک چنین احساسی برای 
 ما باشد.
کند. فقط و فقط لذا هیچ مسئله تفاوتی نمی 

نیازی و غنا و استغنا منحصر به ذات مقدس اوست بی
َ  ی او عطاء بشود بر یک فردو غنائی که از ناحیه وَ لَِلّه

ةُ وَ لَرَسُولَهَ وَ لَلْمُؤْمَ   نَينَ وَ لكنه الْمُنافَقَينَ لاالْعَزه
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نیازی، عزّت یعنی مناعت، عزّت یعنی بى  1يفْقهَُونَ 

عزّت یعنی کرنش نکردن در قبال دیگران، دیگرانی که 

مثل خود ما هستند، عزّت یعنی روح انسان. همانی که 

السّلام فرمودند خطاب به امام سجّاد سیدالشّهداء علیه

 اکبر بنابر اختلاف روایات: السّلام یا حضرت علَّعلیه

یا بنیّ! وَ أَکرِمْ نَفْسَک عَنْ کلِّ دَنیِة  وَ إنْ سَاقَتْک إلَی 

غَآئِبِ؛ فَإنَّک لَنْ تَعْتَاضَ بمََِّ تَبْذُلُ مِنْ نَفْسِک عِوَضًا.  2الرَّ

ای فرزندم نفس خود را گرامی بدار، نفس خود را 

پست،  گرامی بدار از هر امر پست، موهوم دنی، دنی و

نفس خود را گرامی بدار و عزیز بدار و بالا بدار و به 

طرفش توجه نکن، به طرفش، اگر چه این مسائل پست 

 و دنی تو را به یک منافعی برساند.

رغائب یعنی خیلَّ مطالب بزرگ، منافع خیلَّ  

ء ثمین است. گران قیمت، بالا جمع رغیبة به معنای شی

ها د تو را به پست و مقاماگر چه تو را به امور بالا برسان

                              
 .٧( آيه ٦٣سوره منافقون ) 1
، 2؛ و از طبع مصر با شرح شيخ محمّد عبده، ج ٣1رساله « نهج البلاغة.»  2

 ، قسمت چهارم از پنج قسمت رساله.٥1ص 
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برساند تو را به درجات برساند، تو را به رئیس جمهوری 

برساند، تو را به حکومت برساند، تو را به وزارت، تو 

را به تجارت برساند، تو را به اموال دنیا برساند، تو را به 

وری و استمتاع ذخائر دنیا برساند تو را به جمال و بهره

رساند، نفس خودت را پایین نیاور ها بو نکاح و ازدواج

توانی عوض قرار بدهی، تو نمی چرا؟ فَإنَّک لَنْ تَعْتَاضَ 

توانی جایگزین کنی، آنچه را که از دست دادی تو نمی

شود جای این آوری، نمیبه آنچه را که به دست می

قرار بگیرد، آن عزّت نفسی که خدا در تو قرار داده 

در تو قرار داده است،  است، آن مناعت طبعی که خدا

 و تو از خودت نیاوردی خدا قرار داده است.

  َ ةَ لَِلّه عزّت مال خداست و خدا هم به  1إنَه الْعَزه
ی نزول این صفت عزیز در وجود ما، هر کدام واسطه

از تک تک ماها را عزیز قرار داده است. الآن شما یک 
نفر عزیز هستید، شما یک نفر، شما یک نفر، همه 
عزیز هستند چرا؟ چون از این صفت عزّت در وجود 
ما خداوند قرار داده است چون ما بنده او هستیم 

                              
 .٦٥( آيه 1٠سوره يونس ) 1



_________________________________________________________________ 

10 

اش سر تسلیم به درگاه خواهد بندهدیگر، خدا نمی
مولای دیگر بیاورد. اگر یک مولایی احساس بکند 

اش رفته فرض کنید که از یک جای دیگر قرض بنده
منزلی ....، شود؟ نوکر یک کرده است ناراحت نمی

اگر مولی احساس بکند که فرض کنید .....، این 
رود؟ آبروریزی است دیگر، آبروریزی آبرویش نمی

طور نیست آقای چیز؟ آبروریزی است است. این
 دیگر. بله مشخص است. مولایی احساس
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اش رفته از دم یک منزل دیگر غذا بکند بنده
کند  گرفته است ناهار خورده است. مولایی احساس

اش رفته است از یک جا پول قرض کرده است بنده
 خب این چه است؟ این خیلی آبروریزی دارد دیگر.

حالا ما داریم مفت و مجّان این عزّت الهی را  
کنیم پیش هر کس و ناکس کنیم له میزیر پا لگد می

کنیم و به هر امر و آوریم. هر جایی تملّق میسر می
، بله و زهرمار، بله یعنی گوییم، بلهنهی ای بله می

شود؟ دفعه هم بگو نخیر، چطور میچی؟ یک
دفعه هم بگو نه! دو نفر بگویند نه، سه نفر بگویند یک

َ  نه، چه بله بله بله؟ بله و کوفت، ةَ لَِلّه ، خدا این إنَه الْعَزه
ی من! اش قرار داده است، گفته بندهعزّت را در بنده

ا و مجّان به دست این عزّت عزّتی است که تنه
نیاوردی، عزّت من در وجود توست. چرا داری به 
رایگان این عزّت را این ور و آن ور خرجش 

ی این خرج کنی؟ چرا؟ چرا داری به واسطهمی
ها، آن سرمایه و آن واقعیت بکر و دست کردن

ایی که در وجود توست و به واسطه آن نخورده
داری آن را از توانی تو به من برسی چرا واقعیت می
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خوری؟ چرا بری؟ چرا داری از مایه میبین می
 ات را سوراخ کردی؟کیسه

فرماید: ای فرزند امام حسین علیه السّلام می 

توانی عوض بگیری، به جا نمی فَإنَّک لَنْ تَعْتَاضَ 

توانی بیاوری، ما تَبذُلُ مِن نَفسِک عِوضاً، اگر هر نمی

نا قرار بدهد. عزیز کسی این را در زندگی خودش مب

باشد پیش افراد، عزیز باشد پیش افراد، ذلیل نباشد 

پیش افراد، اظهار عزّت کند، آقا مطلب همین است 

خواهید نکنید خداحافظ شمَّ، خواهید قبول کنید میمی

مسئله همین است. آقا اگر این مطلب را بگوییم فلان 

جهنّم، شود به شود! به جهنّم که میکس از شمَّ متأثّر می

آقا اگر این کار را انجام بدهید بهتر است چون بله 

ای؟ ای؟ چه ملاحظهملاحظاتی است! چه ملاحظه

ها را کوتاه بزن، نگو، آمدند گفتند یک خورده حرف

بگذار یک مقداری بگذرد گفتم من چی چی را نگویم؟ 

کنم نیایم بگویم؟ روش من احساس انحراف دارم می

ین نبود، الآن دارد خلاف این و مرام مرحوم پدر ما ا

شود چرا من نیایم بگویم؟ آقا بگذارید یک انجام می
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مقداری موقعیت تثبیت بشود موقعّیت ....، صد سال 

نخواستم موقعیت را، صد سال نخواستم، موقعیت 

ها یعنی چی؟ من نگاه کنم ببینم یعنی چی؟ این حرف

ت شود بایستم نگاه کنم موقعیدارد انحراف پیدا می

 ....! چه موقعیتی؟

آمدند به امیرالمؤمنین گفتند: همین مغیرة بن  

شعبه آمد گفتش که یا علَّ با معاویه کاری نداشته باش 

بگذار ارکان خلافتت که تثبیت شد آن موقع برش دار، 

لُهُ یوماً  توانم ببینم یک روز نمی 1حضرت فرمود: لا أتَحمَّ

معاویه سر کار است؟ من خلافت را برای چه 

 خواهم؟ مگر علَّ اهل باندبازی است؟می

هایی است که ما مگر علی اهل سیاست بازی 
ها نیست. من این بینیم چی چی؟ این حرفداریم می

دهم موفّق شدم شدم، نشدم نشدم به کار را انجام می
گوید. ؤمنین این را میمن چه مربوط است. امیرالم

حرکت کنید برای صفّین معاویه را باید برداریم، 
برداشتیم برداشتیم، برنداشتیم برنداشتیم، ما هیچ 

                              
 لا اتَحَمَّلُه حَيّاً و لامَيِّتًا. )محقّق( 1
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ی کار نیستیم، ما مسئول عمل و وقت مسئولِ نتیجه
فعل حالی خودمان هستیم. الآن ما باید این را انجام 
بدهیم. به نتیجه رسید رسید، نرسید به ما مربوط 

خواهد برسد. خواهد برسد خدا نمیست، نمینی
پیغمبر بیست و سه سال مگر در میان مردم دعوت 
نکردند؟ پس به فرما بالاتر، حالا به نتیجه رسید، به 
نتیجه رسید؟ غیر از چهار نفر پنج نفر همه رفتند 
دنبال ...، کردنش بالای منبر جای پیغمبر نشست 

له بله؟ آخر گویی بآخر تو از این چه دیدی که می
چه دیدی؟ چه شقّ القمری برایت کرد؟ چه ردّ 
الشمسی برایت کرد؟ درخت را به تکلم آورد؟ 

ی علمی را برایت حصاة را به تکلم آورد؟ مسئله
فهمند پنچ هایش نمیروشن کرد؟ اینکه دست

انگشت دارد شش انگشت دارد آخر تو برای چه 
 گذاشتیش این را بالای منبر؟ من گاهی اوقات

روند بازی ها که میگویم آخر اینگویم دیگر، میمی
زنند آن ور، کنند، فوتبال، توپ این ور میمی
های احمقی هستند. آخر ها عجب آدمگویم اینمی

آدم به این دو متری دنبال یک توپ این قدری 
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تر از ]او[ آن کسی است که نگاه دود. احمقمی
آخر آدم  کند آن دیگر خیلی باید احمق باشد.می

رود آن ور آن توپ بنشیند دو ساعت این توپ می
آید این ور، خدا ما را برای این درست کرد؟ یعنی می

همین است؟ به جای اینکه آدم همین دو ساعت را 
کتاب بردارد یک روایت امام صادق را بخواند، دو 
صفحه تاریخ بخواند، عبرت بگیرد. دو صفحه قرآن 

رگان را، تق توپ رفت بخواند، دو صفحه کلام بز
این ور توپ آمد آن ور، توپ رفت این ور، توپ، 

ای نیست مهم نیست. باید با هم رفیقانه باشیم، مسئله
بالاخره کم و بیش، بالاخره خلاصه باید از یک جایی 
شروع کرد دیگر، علی کل حال خب انسان در نفس 
خودش باید نیازمند باشد همیشه نیازمند باشد حالت 

 دی را انسان نباید از دست بدهد.نیازمن
امّا جلوی افراد چی؟ نه! جلوی افراد نباید  

احساس نیاز بکند. جلوی افراد نباید احساس .... 
ها آن یک مطلب البتّه در مقام علم و تربیت و این

دیگری است بالأخره آن هم در راستای همین نیاز 
پا  قرار دارد، امّا نه! در مسائل عادی، در مسائل پیش
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افتاده، در مسائل دنیوی در ارتباطات خیلی صریح و 
روشن انسان باید آن عزّت نفس و آن مناعت خودش 

 را باید به افراد ابراز کند، به افراد باید اظهار کند.
یک وقت من رفته بودم در جایی و خب  

بالأخره یک موقعیتی بود و یک چه بود و کاری 
د یک پیغامی داشتیم از طرف مرحوم آقا، قرار بو

ای من در آنجا داشتم ببریم برای یک شخصی، نامه
 وقتی که
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وارد شدم گفتم که این نامه را من باید به دست 
فلان شخص برسانم، گفتند خب نامه را بدهید ما 
ببینیم چیست؟ گفتم نه! نامه را شما نباید ببینید نامه 
فقط باید به دست فلان شخص برسد، فلان شخص 

ست به دست فلان شخص هم باید برسد. فرستاده ا
گفتند بسیار خب، وقتی که نامه را گرفتند خواستیم 
برویم پیش آن شخص، دیدم نامه را درش را باز 
کردند. ما رفتیم نشستیم و صحبت کردیم، خب 
افرادی در آنجا بودند خیلی به حال تواضع، خیلی 
خیلی زیاد آنجا نشسته بودند اول حرفی که به ایشان 

دم این بود من نامه را آوردم و این افراد باز کردند ز
در حالتی که گفته بودم نباید باز کنید چرا مسئله 

طور است؟ این حرفی که زدیم یک مرتبه بهت و این
حیرت، بعد آن شخص در مقام جواب در آمد و 

ها برای رعایت بعضی از مسائل، گفتم گفت خب این
گفتند من به برای رعایت بعضی مسائل به من می

ها قبول کردند که باز نکنند گفت دادم، آنها نمیآن
عجب! بعد از این همه یکی پیدا شده، خیلی صریح 
گفتم وقتی به من قول دادند چرا باز کردند؟ به چه 
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دلیل؟ بگویید برای رعایت مسائل، آن وقت من 
دهم قرار است که دهم یا نمیدانم یا نامه را میمی

 شما مطالعه کنید.نامه را فقط 
در مقابل، انسان باید عزیز باشد چرا؟ افراد  

همه مثل هم هستند تفاوتی ندارند. همه مانند هم 
هستیم. اختلافی وجود ندارد، مسئله، عالم و غیر 

ی احترام است ها ندارد یک وقت مسئلهعالم و این
ی خلاصه غیر احترام است. مسئله یک وقت مسئله

م روشن است مثل همین افرادی کند قضیه هفرق می
که در زمان شاه مگر نبودند؟ همین افراد، رؤسا، من 

خواندم آن موقع ما از این ها میدر حالات بعضی
ها، خواندیم، قصّهآمد میچیزها خوشمان می

حکایات، از این ....، همین افراد، این افرادی که 
قدر با جرأت حرف آمدند در مقابل مردم اینمی
ند و با قدرت و با ابهّت چند کیلو پنبه و زدمی

دانم طناب این ور و چند کیلو هم این ور آویزان نمی
کلاهشان اندازه یک لگن و فلان چیز بود و با همین 

زنیم ها، میدکور و مکور و فلان و این حرف
کشیم مملکت فلان است اعلی حضرت بندیم میمی
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آمدند، می ها، و بعد همکذا است و فلان و این حرف
کردند؟ با همین همین مردم را مگر قتل عام نمی

آمدند به جون مردم بیچاره که یک چاقو ها میتانک
دادید حتّی هم توی جیبشان نبود. شما اجازه نمی

ها کردند. همینها بردارند، قتل عام مییک چاقو این
قدر قدر پست بودند آقا، ایندر بعضی از مراسم، این

شخصیت مایه و بیو اینقدر ذلیل و بیپست بودند 
های کوچک و بزرگ آن اطراف روی بودند که بچّه

ها شدند و مانند گوسفند اینها سوار میکول این
کردند که فرزند اعلی کردند و افتخار میحرکت می

حضرت روی ما سوار شد و ما هم مثل الاغ این را 
 ها بود.راهش بردیم این افتخار این
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آید وقت همین آدم میمایه، آنقدر افراد بیاین 
کشیم چه زنیم میجلوی مردم این جور است! می

گویی بیا جلوی مردم این کار را کنیم! راست میمی
گویی برو جلوی بکن، آنجا آن کار را بکن، راست می

شاه دوتا حرف تو دهان او بزن! ها، آنجا بله بله 
رسی، تفنگ به ه میقربان، اما به یک پیر زن بیچاره ک

گیری! فقط زورت به این بدبخت رسیده سمتش می
 گویی بلند شو به او بگو.است؟ راست می

وقتی آن شخص همان جریان هفده شهریور  
را به وجود آورد همان افسر معروف، بعد از اینکه 
هزاران نفر را قتل عام کرد رفته بود پیش شاه، گفته 

بارک اعلی بود چی؟ عمر اعلی حضرت، عمر م
حضرت به سلامت باشد تا بیست و سه سال دیگر، 

. اش! همان ارواح عمّه  1دیگر مطلبی نخواهد بود
 قضیه به کجا کشید، تا بیست و سه سال دیگر.

این است؟ این معنای شخصیت داشتن افراد  
در قبال قضایا و در قبال موضوعات؟ نه! مؤمن باید 
عزیز باشد. همه جا باید عزیز باشد آن احساس نیاز، 

                              
 مصدر؟؟؟ 1
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باید آن احساس نیاز در درون باشد هیچ گاه نباید آن 
درون از این مسئله خالی باشد اگر یک وقتی دیدید 

تجلّی و جلوه ندارد باید نه! خیلی آن نیاز و آن مسئله 
 نسبت به این مسئله فکر کنید.

خب دیشب عرض شد که امام سجاد  

در ناله  السّلام فرمودند: وَ أَنَّ فِِ اللَهفِ إلَِی جُودِکعلیه

ی به جود و بخشش تو، چرا حضرت در اینجا و استنابه

لفظ ناله و استنابه را به کار بردند؟ نگفتند چرا در 

ع به جود تو؟ در اقبال به جود تو؟ در رجوع؟ در رجو

ی لهف یعنی ناله، استنابه، حالت رو آوردن؟ این جنبه

گویند رقّت حالت بکاء، حالت ابتهال بنده را لهف می

ها، اللَهوف علَّ قتل ها یعنی ابتهاللهوف یعنی ناله

 الطفوف ،

مگر در پیشگاه خدا انسان باید با ناله باشد؟  
بخندد؟ یا فرض بکنید که اگر شود انسان مگر نمی

حال انسان، حال ابتهال نباشد چه اشکالی پیش 
آید؟ انسان شاد باشد انسان خندان باشد انسان می

حالتش حالت عادی باشد چرا امام سجّاد این حالت 
را داشت؟ و چرا خود حضرت همیشه در این حال 
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بود؟ و چرا ائمّه در مقام دعا حالتشان حالت ابتهال 
ها تصور ین چه سرّی در مسئله است؟ بعضیبود؟ ا

کنند اصلًا دین و توسّل و حرکت بسوی خدا و می
توجه به او، حتماً باید توأم با گریه باشد و اصلًا دین 

 را به
  



_________________________________________________________________ 

24 

  



_________________________________________________________________ 

25 

عنوان گریه و به عنوان همراه و اجین و قرین با 
دانند به طوری که ها میگریه و ابتهال و ناله و این

گویند شیعه دین گریه است. ها میخب خارجی
کنند، اش ناله میکند، همهها همیشه گریه میاین

کنند و طبعاً در مجالس اش عزاداری میهمه
خودشان هم حتماً باید فرض بکنید که ذکر مصیبت 
باشد اگر یک مجلسی باشد، مجلس توسّل به 
سیدالشّهداء و در این مجلس روضه نباشد این 

شد هر مجلسی که تشکیل میمجلس فایده ندارد. یا 
های های مختلف فرقهاز این افرادی که گروه

ها تصوّرشان جات مختلف هستند اینمختلف، دسته
از ارتباط با ولایت، ارتباط با پروردگار و ارتباط با 

ها خدا تصوّرشان تصوّر گریه و ناله و استنابه و این
 است.

ما یک وقتی یک مجلسی بودیم یعنی یک  
مده بود از یک جا، خیلی وقت بود یک شخصی آ

شخصی به ما گفت آقا فلان شخص آمده است به 
دیدنش برویم ما چندان تمایلی نداشتیم علی کل 
حال خب از این افراد زیاد هستند اما خب چون او 
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اصرار کرد رفتیم، ما رفتیم بعدازظهری بود و حالا 
بگذرد از اینکه چه مطالبی ردّ و بدل شد و چه 

ایی گذشت دو نفر در آنجا بودند نشسته بودند قضای
یک مرتبه گفت: آقا برای اینکه مجلس ما هم خب 
لغو و لهو نباشد یک توسلی به حضرت بقیةاللَه هم 

ها شروع کرد به خواندن و تا داشته باشیم یکی از این
خطّ دوّم را نخوانده که صدای صیحه و جیغ این 

ی فلان، تصوّر پیرمرد رفت هوا، ای داد ای هوار ا
همین است که باید در هر جا هست گریه باشد توی 
سر زدن باشد، ناله باشد اگر حالا در یک جا فرض 
بکنیم که یک مجلسی باشد حالا فرض کنید که 
چندتا شعر هم خوانده باشد و این اشعار اشعار 

های آور، سرور آور، نه این سرور و بهجتبهجت
، اشعاری که خب شعار مادّی و شهوانی و نفسانی! نه

السّلام هم توحیدی است، اشعاری که از ائمّه علیهم
هست، از بزرگان است و حالت نه اینکه حالت گریه 
است، حالت بهجت است حالت سرور است حالت 
شعف است نورانی است و شعف رحمانی است نه 

ها را قبول طور باشد اینشعف حیوانی، اگر این
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 ندارند.
ی عرفان لاتی که بر سلسلهو یکی از اشکا 

گیرند همین است، ها میاینگونه افراد ولایتی
گویند اینها در مجالسشان روضه نیست، در حالتی می

گویند یعنی یک که هست، نه اینکه نباشد و دورغ می
تهمت است اما همیشه نیست خب بله همیشه 
نیست، همیشه مجلس روضه نیست، مگر شما 

روید حالا شما منزلتان می همیشه باید گریه کنید؟
خندید، شما گویید میکنید؟ منزلتان میگریه می

ها اگر ولایتی هستید خب دیگر بله! همیشه ولایتی
تان را برای مجلس گریه کنید دیگر، چرا فقط گریه

گذارید؟ در خانه هم بروید گریه کنید، شب هم می
ها این خواهید بخوابید گریه کنید، تصوّر اینمی
ت که اگر یک مجلسی بگذرد و درش گریه نباشد اس

انگار آن مجلس، مجلس نیست. آن مجلس مجلسی 
رود نیست، آن مجلس مجلسی که که به خدا می

رود، نه، حتماً باید کند راه خدا میدعوت به خدا می
توسّل باشد و به این نحو باشد. در حالی که خدای 

کلّی ی متعال در وجود ما صفات مختلفی از جنبه
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 صفات خودش قرار داده
  



_________________________________________________________________ 

29 

از ی ابتهال و رقت و عطوفت یکی است. مسئله
ی بشّاشیت و بهجت و نور این صفات است، مسئله

هم یکی از صفات است فقط اینکه نیست، در وجود 
ما قهر قرار داده در وجود ما غضب قرار داده در 
وجود ما رقّت قرار داده، در وجود ما عطوفت قرار 

از آن طرف در وجود ما مسائل مخالف را داده است، 
ای قرار داده است من حیث المجموع انسان مجموعه

است از نزول اسماء و صفات کلیه الهی که هر کدام 
ها برای رشد و تکامل انسان مفید است. رسول از این

 اکرم صلّی اللَه علیه و آله و سلم فرمود:

ان یحیی کان یبکی و ان عیسی کان یضحک و  

حضرت   1کی و الّذی کان یضحک و یبکی افضل،یب

ی گریه و عطوفت و رقّت ی خوف و مسئلهیحیی مسئله

کرد بر او غلبه داشت، حضرت یحیی غالباً گریه می

کرد به نحوی که حضرت زکریا وقتی که غالباً گریه می

خواست برای افراد صحبت کند در روایت هست می

                              
: عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ ٦٦٥، ص 2الإسلامية(، ج  -الكافى )ط 1

عَنْ أَبِى الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: كَانَ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا ع يَبْكِى وَ لَا يَضْحَكُ وَ كَانَ 
نَعُ عِيسَى ع أَفْضَلَ مِنَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ع يَضْحَكُ وَ يَبْكِى وَ كَانَ الَّذِى يَصْ

 الَّذِى كَانَ يَصْنَعُ يَحْيَى ع.
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یا نیست؟ چون  گفت ببینید یحیی در مجلس هستکه می

کرد به صحبت و نصیحت حالت وقتی که شروع می

کرد گریه و حالت حزن بر حضرت یحیی آنقدر غلبه می

افتاد، یعنی خیلَّ در آن حالت که به غش و بیهوشی می

گفت ببینید هست یا نیست؟ اگر هست حرف ....، می

هایمَّن را عوض کنیم خلاصه نزنیم، خلاصه حرف

کرد م، حضرت عیسی هم گریه میمطلب را تغییر بدهی

فرمایند حضرت عیسی خندید بعد حضرت میو هم می

مقامش بالاتر است چون هر دو جنبه در او به فعلیت و 

رسد والذی کان یضحک و یبکی أفضل. به ظهور می

این افضل است خنده و گریه هر دو به دست خداست 

و هر دو، دو صفت از صفات وجودیه پروردگار است 

ول آن صفات است و این صفات که نباید عاطل و و نز

 گویند:باطل بمَّند. مولانا چه خوب در اینجا می

 «گر به جهل آییم آن زندان اوست. 
گوید در حالت جهل اگر قرار بگیریم آن می 

ی نظر واردات، واردات ی ضیق، ضیق از نقطهجنبه
ی صفت نورانیه، واردات علمیه، آن نزول آن جنبه
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ر است به معنای تنگ کردن و ضیق گرفتن، پروردگا
 از نظر تضیق بر شخص؛

[ *** ور به علم ]گر به جهل آییم آن زندان اوست
 آییم آن ایوان اوست

*** ور بخندیم آن  گر بگرییم آن ابر پر زرق وییم
 زمان برق وییم
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*** ور به بیداری  گر به خواب آییم مستان وییم
 بَدستان وییم

دانید چه است؟ هان؟ بَدستان بَدستان که می 
 گویند بَدستان.چه است؟ بَدستان بلبل، بلبل را می

*** ور به بیداری  گر به خواب آییم مستان وییم
 بَدستان وییم

*** ور  گر به خشم و جنگ عکس قهر او اوست
 به صلح و عذر عکس مهر اوست

کو  *** چون الف پیچایم اندر جهان پیچما کی
 هیچخود ندارد هیچ

***  اندر این   شویچون الف گر خود مجرّد می
 شویره مرد مفرد می

اینکه خواب باشیم به اراده اوست بیدار باشیم  
وَ  به اراده اوست. اگر بخندیم، مگر در قرآن ندارد؟

خنداند. خدا خدا می  1أنَههُ هُوَ أضَْحَك وَ أبَْكى
وْجَينَ وَ أنَههُ هُوَ  گریاندمی  أمَاتَ وَ أحَْيا وَ أنَههُ خَلقََ الزه

 .2الذهكرَ وَ الْْنُْثى

                              
 .٤1، ص 1طبع ميرخانى، ج « مثنوى.»  1
 .٤٣( آيه ٥٣سوره نجم ) 2
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گویند که آقا ما یک دارویی کشف حالا می 
کردیم یک طریقی کشف کردیم که انتخاب پسر و 

گوید در قرآن؟ من دختر با خود انسان است چه می
گوید هو اش را خواندم که گفته است خدا میمقاله
وْجَينَ الذهكرَ خَلَ  الذی ؟ به دست ماست. ما این را قَ الزه

زاید، البته خب، اغلب خوریم فرزند پسر میمی
آید نه اینکه .....، ما هم این اوقات هم درست درمی

کنیم؛ ولی احمق جان! این چیزی مطلب را رد نمی
خوری اثر از کجا آورده است؟ و این که الآن شما می

ات ختیار تو در جهاز هاضمهافعل و انفعالاتی که بی
شود از کجا آمده است؟ فکر آن را هم پیدا می

گویی بلند شو برو این ای؟ تو خودت راست میکرده
خواص را درست کن، دست به هر چیزی بزنی قبلًا 

ی خدا قرار داده است، یک چیزی را خارج از دایره
حکومت پروردگار بیا عرضه بدار، آن فکری که 

کنی آن فکر از کجا آمده است؟ خرج میداری این را 
ی این گویی اگر این کار را بکنی به اضافهمگر نمی

ی این، کی آمده این خط را ترتیب فرمول و به اضافه
 داده است؟ کی این علم را در تو گذاشته؟ بله؟
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مرحوم آقا فرمودند: در یک مجلسی بودیم در  
ود طهران، همان زمان گذشته زمان شاه مجلسی ب

مملوّ از علماء طهران و ائمّه جماعات طهران و 
ها، یک صحبتی در گرفت بین مباحث توحیدی این

و یک نفر از بستگان آنجا اثبات این مطالب توحیدی 
کرد ها به شدّت مخالف میکرد و یک نفر از آنمی
 آقا

ها ها چه است اینها جبر است و آقا ایناین 
نده خدا بعد دیگر خلاف است و فلان است و این ب

خب یک خورده کم آورد و دیگر رو کرد به مرحوم 
آقا که خلاصه یک کمی یک عنایتی یک چیزی 
خلاصه، بعد مرحوم آقا ادامه دادند، بله، خب 

دفعه آن شخص گفت طور است ....، بعد یکهمین
ایی که دارد از توی گویید؟ آخر این بچّهآقا چه می

آید آیا این را هم خدا رحم مادر جلوی چشم ما درمی
درآورده است؟ ایشان گفتند: بله آقا خدا درآورده 

هاتَكمْ لا تعَْلمَُونَ شَيئا   است  1وَ اَللَ أخَْرَجَكمْ مَنْ بطُُونَ أمُه
خدا شما را از شکم مادر درآورده است، این 

                              
 .٧٨( آيه 1٦سوره نحل ) 1
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طور ماند دقیقاً همانی را گفت که آیه قرآن همین
زارتا مثال هست که آیه درباره آن وجود دارد حالا ه

قرآن هم ندارد. بله هو الذی اخرَجَکم، اخرَجَکم 
هاتكَمْ  دیگر، شما را او خارج کرده است. مَنْ بطُُونَ أمُه

در حال جهالت محض، خدا شما را  لا تعَْلمَُونَ شَيئا  
از رحم مادران درآورد! کی درآورد؟ کی درآورد این 

ه درآورد! را؟ نیروی طبیعت درآورد. جهاز هاضم
ها برای خودش سیستم ارگانیزم بدن درآورد! این

ها چی است؟ یک چیزی. آقا جان این حرف
 ها چه است؟حرف

شود که در هر جایی این فرهنگ الآن دیده می 
روند، شروع متأسفانه رواج دارد هر جایی مردم می

ها، کنند آقا به زیارت خواندن و گریه کردن و اینمی
[ بقیع داریم زیارت مین ]قبرستانما رفتیم در ه

ی بقیع خوانیم زیارت ائمّهکنیم، داریم زیارت میمی
کشیدند که خوانیم، آقا پشت سر ما یک داد میمی

اصلًا آقا من این عبارات دعا را چند دفعه عوضی 
آمدم پایین، خط ....، خواندم، این خط بالا را می

بلند شو وقتی که رفتیم بیرون بهش گفتم آقا جون 
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برو تو هتلت اینقدر جیغ بکش که بر ثریا برسد. اینجا 
جای همه است، جای زیارت است، جای گریه 

ها یعنی چی؟ مردم نیست، آخر این حرف
خواهند اینجا خواهند اینجا دعا بخوانند مردم میمی

خواهند اینجا حال داشته زیارت کنند، مردم می
گویند آید مییباشند، هرچه هم که از تو دهنشان درم

دانم چه چه چه چه چه چه، یک این وسطها، نمی
 مطالبی که خب خلاف هم هست.

در حرم امام حسین نشستیم داریم زیارت  
کنند به روضه، یکی روضه کنیم شروع میمی
گیرد آن تمام خواند تمام نکرده آن یکی دم میمی
 کند نفر سوّم، انگار نذری داشته باشند ها! آقا جانمی

[ و گریه نیست، حرم باید محلّ حرم که جای ]روضه
جای خلوت باشد جای انس باشد جای توجّه باید 
باشد، پاشو برو زیارت بخوان، پاشو نماز بخوان، 
بنشین توجّه کن، قرآن بخوان، گریه را برو تو 

 ات بکنخونه
  



_________________________________________________________________ 

38 

زند شب تا صبح عیب ندارد، کسی حرف نمی
به جای خواب و هم گریه بکن ما حرف نداریم. 

بیداری و همه چیز و حموم و مموم و همه بلند شو 
برو گریه بکن حرف نداریم. ولی انسان نباید ابرازی 
از خودش داشته باشد که مزاحم با حال دیگران باشد 
یکی حالش حال گریه نیست به زور که دیگر 

شود تو مغزش فرو کرد گریه کن خب حال گریه نمی
ه باید با گریه بیاید؟ نه، انسان ندارد، مگر حتماً توجّ

شوند وقت بلند میبدون گریه هم توجّه دارد. آن
زنند داد بیداد شعر هر آیند حال مردم را به هم میمی

شوند در حالی که هر حرفی، باعث ناراحتی افراد می
 جایی برایش حساب خاصّ به خودش را دارد.

در مجلس عید نباید روضه خواند، در مجلس  
به مقتضای عید باید انسان اشعاری بخواند،  عید

ابتهاج بیاورد و بهجت بیاورد سرور بیاورد. در 
جلسات روضه خب بایستی که به مناسبت او انسان 
او را داشته باشد حالت ابتهال داشته باشد حالت بکاء 

گویند نسبت السّلام هم میداشته باشد امام زمان علیه
رای تو، آنقدر گریه کنم ببه جدّشان، من گریه می
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کنم که اگر اشک چشمم تمام شود فلان و این می
ها، اما آیا امام زمان بیست و چهار ساعت دارند حرف

کنند برای جدّشان؟ اصلًا این خنده به لب گریه می
کنند؟ در آید؟ با افراد صحبت نمیامام زمان نمی

ارتباطشان فقط همین گریه است؟ نیست که 
 عید یک حالی ..... طور، در روزاین

خواستم صبحت من یک وقتی در مشهد می 
کنم در مجلس مرحوم آقا، روز عید بود، روز سیزده 

ای رجب بود یا روز عیدی بود، لباسم یک لباس تیره
بود، قبا تیره بود، عبای تیره بود، ایشان فرمودند فوراً 
برو لباست را عوض کن، لباس روشن بپوش بیا، این 

وز روضه است نه مال روز عید است لباس مال ر
یعنی اینقدر این بزرگان مواظب بودند حتّی در رنگ 
لباس، که مناسب با امروز باید لباس چه باشد؟ باید 
لباس مناسب با امروز باشد و بخورد و بخواند. در 

اش هم به جای خود، سنگ تمام، آن هم روز روضه
به جای خود. در مکتب عرفان هر چیزی در جای 
خودش باید قرار بگیرد، هر چیزی باید در موقعیت 
و در وضعیت خودش قرار بگیرد. این به نحو کلی 
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 که انسان باید این حال را داشته باشد.

اما یک مطلبی هم در اینجا هست امام سجّاد که  

وَ أَنَّ فِِ اللَهفِ  گویند همیشه ناله کن و همیشه ابتهالنمی

م بیایم به طرفت، نکته خواهوقتی می إلَِی جُودِک

خواهی بیایی بروی به اینجاست، آن موقعی که می

طرف خدا، آن موقع با چه حالی باید به طرف خدا 

ات را سپر بروی؟ آن موقعی که حال تقاضا است، سینه

خواهم بیایم از تو کنی گردنت را راست کنی خدایا می

گوید بیا بگیر، ها اینجوری؟ اینجوری که بگیرم. می

دهد به کسی بابا، هر چیزی قانون دارد. یک کسی مین

 بلند شود بیاید در منزل
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تان شما را بزند، یک فقیر، یک دست بیاندازد یقه
را بگیرد یک مشت هم اینجوری بکند بگوید آقا صد 

زنی توی سرش تومان بده! شما هم یکی می
آیند! آقا گویی آقا برو پی کارت، اینجوری که نمیمی

ام چه شده است دانم فلان نسخهام، نمیبیچاره ندارم
[ نسخه ]را[ ندارم یک کمکی بکن، رفتم دکتر ]پول

روند حالا یک کمی کمک بکنید. اینجوری که نمی
 پیش او.
آید! طلبکار، خدا از آدم طلبکار خوشش نمی 

آید نه طلبکار، خدا از آدم نیازمند خوشش می
، آدم نیازمند در طلبکارانه هیچ وقت پیش خدا نروید

کند. ما وقتی که سابق نفسش احساس خضوع می
خواستیم برویم پییش یکی درس بگیریم، وقتی می

کردیم، که به درد یک شخصی فاضلی را پیدا می
رفتیم خورد وقتی میها میدرس گرفتن و این

گفتیم آقا یا اللَه بیا درس بده که، آقا سلامٌ علیکم نمی
فرمایید؟ اجازه ف میحال شما خوب است لط

ها، او را بر فرمایید؟ چه کنیم؟ فلان و این حرفمی
آوردیم یک درسی هم برای سر رحم و عطوفت می
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گفتیم آقا یا اللَه بیا درس رفتیم میما ....، حالا اگر می
گفت چه است؟ طلب داری؟ بده ببینم، می

 خواهم.خواهم بدهم، نمینمی
بودیم، یک یک وقت در خدمت مرحوم آقا  

طور نشسته نفر یک بنده خدایی نشسته بود همین
دانم چه شد دفعه این بنده خدا نمیبودیم یک

اش؟ خلاصه یک طوری شد و یک قسم، قضیه
دفعه بلند شد از آن کنار اتاق آمد خدمتشان دو یک

زانو، رو کرد به ایشان، آقا این انگشتری که در دست 
وری! گفتیم چه طشماست به من بدهید، این همین

شد قضیه؟ ایشان هم درآوردند دادند یعنی حالا 
دانم چه حرفی بوده؟ شبیه این انگشتری دیگر نمی

که .... شبیه همین، درآوردند این هم گرفت دستش 
 کرد و رفت نشست.

وقتی مجلس تمام شد ایشان رو کردند به من  
گفتند: این قسم صحیح نیست، همین، همین یک 
کلمه، این قسم صحیح نیست. این روش این 

 برخورد، این چیز.
حال انسان نباید حال یک شخص طلبکار که  



_________________________________________________________________ 

43 

حالا یک چیزی فرض بکنید که داده به خدا حال 
 خواهد بیاید پس بگیرد.می

های وجودی ما فریاد نیاز ولآقا جان تمام سلّ 
شود، چه توی تصوّر ماست؟ ها بلند میدارد از آن

چه توی فکر ماست؟ تمام ذرّات وجودی ما، اگر ما 
هایی که در دست و پا بدانیم اگر ما بدانیم، این سلول

ی ها از نقطهو سر و معده و بدن ما هست چگونه این
حیات  نظر وجود خودشان و بقاء خودشان و استمرار

خودشان، دست نیاز و عجز به سوی پروردگار دارند 
ها. گویم مشاهده شده استو اینکه خدمتتان می

وقت دیگر از خودمان ها مشاهده کردند آنخیلی
 کشیم از نفس خودمان خجالتخجالت می
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های ما و تمام کشیم که وقتی بدن ما و سلولمی
قبال قدرت موهای بدن ما، به این نحو اظهار عجز در 

گیرند کنند و از او استمداد میلایزال پروردگار را می
وقت ما در قبال خدا که بایستیم برای ادامه حیات، آن

خوانم یک خانه به حال توقع! دو رکعت نماز می
خوانم یک توی بهشت طلب دارم. سه رکعت می

ی چهارصد متری، رکعت چهارم صد متر اضافه خانه
دهم ... آن کار ...، نه انجام میشود این کار را می

آقا! اینکه رسم بندگی نیست اینکه رسم بندگی 
نیست رسم بندگی را باید بیایم از حضرت سجّاد یاد 

گوید گوید؟ میبگیریم. حضرت سجّاد ببینیم چه می
خدایا اصلًا من کسی هستم که از تو چیزی بخواهم؟ 
 در همان خواستی که دارم در آن لحظه این خواست

کنم اراده و آن مشیت و قدرت و لطف را تقاضا می
 خواستم.توست که مرا قرار داده است و الّا نمی

این همه افراد الآن دارند این ور و آن ور  
روند، همین الآن، الآن ساعت چند است؟ ساعت می

نه و ده دقیقه، شما الآن نگاه کنید این ساعت نه و ده 
دقیقه در همین قم در طهران در جاهای دیگر چه 



_________________________________________________________________ 

45 

هایی است؟ همین مجالسی هست؟ چه لهو و لعب
ب چهارم الآن نگاه کنید در همین شب ماه رمضان ش

ایم پنجم ماه رمضان، همین الآن که ما در اینجا نشسته
هایی، به چه افرادی به چه مسائلی به چه لهو و لعب

هایی، به چه زد و چه لغوهایی، به چه گذراندن
هایی به چه شیطنت هایی، به چه خیانتبست
هایی، به چه ....؟ همین هایی، به چه باند بازیبازی

زنیم مشغول ما داریم حرف می ساعت همین الآن که
هستند؟ چه است؟ چرا؟ خدا نخواسته است. 
نخواسته است دیگر، کاری ندارد برای او، خب ما 

ی شویم مثل او، یک چشم به هم زدن، قضیههم می
 بلعم با عورا برای ما عبرت است دیگر.

ما از پیش خود بهش  1وَ عَلهمْناهُ مَنْ لدَنُها عَلْما   
ولی آمد به آیات ما کفران ورزید، کفران علم دادیم 

دارد. ورزید ما هم برگرداندیم، اینجا شوخی بر نمی
بلعم باعورا باشد غیر بلعم باعورا باشد تا وقتی در 

بینی هستی. همین که از او راهی، تا وقتی از او می
 بینی نیستی.نمی

                              
 .٦٥( آيه 1٨سوره كهف ) 1
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مرحوم آقا تا آخر عمر این کلامشان ترک  
ی ر است که خود را از همهتنشد، آن کسی نزدیک

ای بود که باید تر بداند، این جمله جملهرفقا پایین
ها هستند دیگر! ده سال رویش فکر کرد. آخر بعضی

آمدیم پانزده سال آمدیم پنجاه سال است هستیم 
مجتهدیم چه هستیم فلان، راه رفتیم فلان، نه! آقا آن 

بداند تر تر است که خود را از همه پایینکسی نزدیک
نه اینکه خودش را گول بزند، نه بداند، واقعاً. اگر 

کند حالش فرق وقت حالش هم فرق میبداند آن
کند در ارتباط، در مسائل کند نفسش فرق میمی

 تفاوت
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تر است. نه به ریش سفید و نه کند، آن نزدیکمی
های ظاهری و نه به عمر زیاد و نه به جار و جنجال

 به همین عناوین.
و خودمان هم این را مشاهده کردیم و دیدیم  

و تجربه کردیم. اینجاست که انسان خواهی نخواهی 
نیازی او، در ارتباط با در ارتباط با نیاز خود و بی

نقص خود و کمال او، در ارتباط با فقر خود و غنای 
کند این دیگر زوری او، انسان حال ابتهال پیدا می

که به زور انسان ....، اگر کند با ایننیست این فرق می
آید بیاید. خواهی نخواهی این حال گریه درش نمی

شود چه از چشم اشک بیاید ابتهال در دل پیدا می
آید. و این حال ها نمیحالا یا نیاید، حالا بعضی وقت

ی این رجوع است. بدون این فایده ندارد، خدا لازمه
این  دهددهد. این حال ابتهال نباشد خدا نمینمی

دهد. این حال عجز نباشد حال نیاز نباشد خدا نمی
دهد هزار سال امتحان کنید، ما امتحان کردیم ما نمی

امتحان کردیم. دیدیم نخیر خبری نیست. تا وقتی که 
گردن بالاست هیچ خبری نیست همین که گردن آمد 

 ها ....پایین دیگر سر رحمت و عطوفت و این
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گوید مولانا می گر خدامان جانب یاری کند، 
ها را دیگر شما بلد هستید دیگر، گر دیگر، این

خدامان جانب یاری کند، میل بنده جانب زاری کند. 
اندازد، بخواهد یاری کند، حالش را به حال ابتهال می

اندازد، اندازد به حال انکسار میبه حال ناله می
 انکسار.

*** ای  ای خنک چشمی که آن گریان اوست
 ل که آن بریان اوستهمایون د

*** مرد آخر  ای استاز پس هر گریه آخر خنده
 ایستبین، مبارک بنده

از پی آب روان سبزه بود  ***  از پی اشک روان 
 رحمت شود

ی رجوع به پروردگار، ی ابتهال، لازمهلازمه 
گویم که انسان این حالت، حالت ناله است من نمی

شه گریه کند همیشه باید همیشه ناله داشته باشد همی
خواهم عرض کنم ابتهال داشته باشد ولی این را می

که باید حال نیاز همیشه در ما باشد حالا یک وقتی 
آن حال نیاز با بهجت توأم است با سرور توأم است 

صورت ناله و ابتهال بروز یک وقتی آن حال نیاز به
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 کند، آن باید همیشه در ما وجود داشته باشد.پیدا می
اش دنبال این آیند فقط همهفرادی که میا 

هستند که مجلسی داشته باشند و بگویند و بخندند و 
ای فقط با خنده بگذرانند این چندان نصیبی و بهره

هایی هم که از آن طرف بدون گریه برند، آننمی
زندگیشان نگذرد بدون ابتهال زندگیشان نگذرد و 

یدند امّا ها هم فقط مطلب را یک طرفی دفلان، آن
ی ابتهال ایست که در وجودش آن جنبهبنده آن بنده

وقت هر طور شد آنو نیاز و عجز باشد وقتی این
 طوری
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شود وقتی که که او بخواهد در هر جا همان می
کند حالت رقت به سمت جود پروردگار توجّه می

کند حالت آید وقتی که به لطف و کرم او توجّه میمی
آید حالت بهجت حالت شادی میآید انبساط می

السّلام رفتند عیادت حارث آید امیرالمؤمنین علیهمی
همدانی، مریض بود رفتند برای عیادت، دیدند 
مضطرب است گفتند ای حارث چرا اضطراب 
داری؟ چرا تشویش داری؟ گفت: یا علی دارم از دنیا 

بینم، عقاب پروردگار را روم، جهنّم را دارم میمی
کنم اضطراب من بینم به اعمال خودم نگاه میدارم می

را گرفته است. حضرت فرمودند: با ما هستی یا با ما 
نیستی؟ گفت: با شما هستم. حضرت فرمودند: هیچ 
باک نداشته باش، هیچ هیچ، با ما هستی هیچ باک 
نداشته باش چون با ما هستی من با تو هستم، در 

ی حساب سکرات موت با تو هستم، در نزول ملائکه
و کتاب، نکیر و منکر با تو هستم. در برزخ با تو 
هستم، در قیامت با تو هستم در پل صراط با تو 

 هستم.
*** کم ثَمَّ اعجوُبَةً لَهُ  ]قَولُ عَلّی لِحارثٍ عَجَبٌ
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 حَمَلا[
*** مِنْ مُؤمِنٍ اوْ  یا حارِ هَمْدانَ مَنْ یمُتْ یرَنی
 مُنافقٍ قَبَلا

*** بِعَینِهِ وَ اسْمِهِ وَ ما  وَ اعْرِفُهُ  ]یعرفُنی طَرْفُهُ
 فَعَلا[
*** فَلا تَخَفْ عَثْرَةً و  وَ انْتَ عْنِدَ الصِّراطِ تَعْرفُنی

 لا زَلَلَا
اسقیک مِنْ باردٍ عَلی ظَمَاءٍ *** تَخالُهُ فِی الْحَلَاوَةِ 

 الْعَسَلا
اقولُ للِنّارِ حَین توقَفُ لِلْعَرْ *** ضِ عَلی جسرها 

 ی الّرجُلاذَرِ
 *** حَبلًا بِحَبل اْلَوحْی متّصلًا ذَرِیه فَلا تَقْرَبیهِ انَّ لَهُ 

]هذا لَنا شیعةٌ و شیعَتُنا  ***  اعطانی اللَه فیهِمُ 
 اْلأمَلا[

وقتی این اشعار را حارث همدانی شنید یک  
مرتبه حالت بهجتی در او پیدا شد و از بستر بیماری 

چ باک ندارم هر وقت بلند شد نشست، گفت حالا هی
 خواستم.خواستم از دنیا بروم هر وقت میمی

وقتی که انسان خودش را به ولایت سپرد و  
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وقتی انسان خودش را بخواهد در آن مسیر قرار بدهد 
هم بهجت دارد هم ابتهال دارد، ابتهال دارد، چون 
نیازمند است، هم بهجت دارد چون امید دارد. امید 

د دارد به طرف، به طرف مقابل، به دارد به افراد، امی
 رحمت پروردگار امیدوار است.

ی صحبت در امشب این پس بنابراین نتیجه 
نیازی نباید بود که انسان با حال طلبکاری و با حال بی

نیازی را باید برای مردم به سمت پروردگار برود بی
 قرار بدهد. در ارتباط با مردم قرار دهد.

فرمود: که بهترین  رسول اکرم چه فرمود؟ 
ایست که سؤالش از بندگان در نزد خداوند آن بنده

 1افراد دیگر کمتر باشد.
در روایت داریم حتی اصحاب وقتی که  

افتاد روی زمین، به آن ها میرفتند، چیزی از آنمی
گفتند به من رفتند نمیافرادی که روی زمین راه می

شدند میبده، خودشان از مرکب، شتر، چیزی، پیاده 
سؤالش از افراد دیگر  2داشتند که سؤال نکنند.بر می

                              
 .22٦، ص 1؛ فقه القرآن، ج 2٦1معانى الأخبار، ص  1
2 . 
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کمتر باشد درخواستش ...، این همان معنای عزّت 
اش را برای دیگران قرار بدهد نیازیاست دیگر، بی

ولی نیازش را در درون خودش، بین خود و بین خدا 
ی نیاز چیست؟ ابتهال است. که قرار بدهد و لازمه

و حالت ابتهال، آن در وجود  آن حالت حالت ناله
 آورد.انسان، برای انسان رقت می

در ناله به سمت جود  وَ أَنَّ فِِ اللَهفِ إلَِی جُودِک 

تو و راضی بودن به قضاء تو که هرچه برای من مقدّر 

طور باشد عِوَضاً کنی من به او راضی باشم اگر اینمی

دیگر احتیاجی به این باخلین نداریم  مِنْ مَنعِْ الْبَاخِلِین

ها برای خودشان احتیاجی به این افرادی که این

 دهند.کنند و نمیخواهند و امساک میمی

 یکی از دوستانمان خدا حفظش کند. 
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دکتر سجّادی ایشان برای مرحوم آقا تعریف  
دهم، گفت: وقتی که من دارم درس میکرد میمی
ها، در خواندیم و اینمیگفت ما وقتی که درس می

ها، خیلی از این استادها آن مطالب اصل چیز و این
کاریشان، لم و فنّشان را، آن چیزهایشان را، به 

دارند که گویند برای خودشان نگه میشاگردان نمی
مثلًا روی دستشان بلند نشود کسی، ما به زور 

ها دهم اینرفتیم یاد بگیریم ولی من به زور یاد میمی
گویند فرض بکنید ها میخواهند قبول کنند! ایننمی

خواهد بگویی، همین ها را نمیکه نه بابا! دکتر، این
ها یاد بده که و این 1به ما آب مروارید و کاتا راکت

گویم این به اصطلاح زود پول دربیاوریم و فلان، می
شود طور میبابا! این بیماری است این چیست این

شود؟ حالا چه کسی ا بابا کی پیدا میهگویند اینمی
ها، دانم بعد و فلان و این حرفبرایش پیدا بشود نمی

بیا فعلًا راه بیانداز، یک چیزهایی خوب که زود به 
 ای برسیم.یک نتیجه

بعد مرحوم آقا به من فرمودند، فرمودند این  

                              
1 . 
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ها پیشرفت دارند این نفسی که مضایقه ندارد نفس
ی که مضایقه ندارد در یاد دادن، در تعلیم، این نفس

هایی که نه! بخیل ها پیشرفت دارند، ولی آناین
دارند دوتا دارند برای خودشان نگه میهستند نگه می

دارند[ که آن شاگرد و دهند سوّمی را ]نگه مییاد می
گذارد ها میها نتواند مثلًا بشود خدا هم برای ایناین

 .بنددها را میخدا هم راه این
آیم که فرماید: من سراغ تو میامام سجّاد می 

ها که بخل دارند، از دست باخلین راحت بشوم آن
بخل در هر جهت، بخل در مال، بخل در تعلیم، بخل 
در مسائل، مسائل دنیوی، بخل در قضاء حاجات و 

 ها، بخل دارند.رفع مسائل و این

نیاز دیگر بى رِینوَ مَندُْوحَةً عَمََّّ فِِ أَیدِی الْمُسْتَأْثِ  

نیازی هستند وقتی که به درگاه تو آمدند دیگر از هر بى

 نیازتر هستیم.ما دیگر بى

شاءاللَه امیدواریم که خداوند ما را مشمول إن 

این فقرات و این معانی عجیبه که هر کدام از این 

عبارات جداً باید یک تابلو انسان قرار بدهد و هر روز 

را، هر  ت امام سجّاد فإنّ اللَهفَ نگاه کند همین عبار
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ین را خواهیم از خانه بیاییم بیرون اگر اوقتی که ما می

شود شود تأثیر نکند، نمیداشته باشیم و نگاه بکنیم نمی

السّلام در این تأثیر باشد واقعاً ببینیم امام سجّاد علیهبى

کند وقت چقدر وضع انسان فرق میعبارت ....، آن

کند، چقدر وضع جامعه اف فرق میچقدر وضع اطر

 کند این عبارت امام سجّاد را مافرق می

سر لوحه قرار بدهیم برای کارمان برای  
ی ائمه ها، همهی آنحرکتمان، کلمات بزرگان، همه

هر کدامش برای بخشی از افعال ما، کردار ما و جریان 
 زندگی ما حکم کیمیا و اکسیر و آب و حیات را دارد.

 اللَهم صل علی محمد و آل محمد 


